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سه سال از بعثت پیامبر اکرم گذشت. او در این 

مدت به طور پنهانى از ارشاد و نجات گمراهـانى کـه   

 هرگاه و کرد شایستگى راهنمایى داشتند کوتاهى نمى

ــى ــد م ــوایىبی دی ــنجلا  در ن ــد م ــى مفاس  و اخلاق

 ى دربـاره  اسـت  غوطهـور  شـرک  و عقیده انحرافات

 شد ىم وارد محبتّ و مهر در از. کوشید مى او نجات

 و یکتاپرسـتى  آیـین  بـه  را او خود، جذاّ  منطق با و

 7.کرد مى دعوت توحید
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ولى چون آیین او یـ  آیـین جهـانى اسـت و     

ه دعوت علنـى  بایستى به جهانیان ابلاغ گردد دست ب

 .کرد اعلام را خود ى زد و آشکارا هدف و برنامه

 در كوه صفا)ص(سخنرانى محمد

اعـلام آن بـه    و خود آیین نشر منظور پیامبر اسلام به

 گرفـت  تصـمیم  خـدا،  فرمـان  به عر ، قبایل ى همه

 انبـوه  مقابـل  در و سـازد  عمـومى  و علنـى  را دعوت

 .نماید تشریح را خود آیین حقیقت جمعیتّ

 گرفت پیش را صفا کوه راه تصمیم این دنبال هب

 بلنـد  صـداى  بـا  و ایستاد آن از مرتفعى ى نقطه در و

 :گفت
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 7«یا صباحاه»

در کوه صـفا  )صلى الله علیه وآله(صداى محمد

طنین انداخت و جلب توجّه کرد، جمعیتّ زیـادى از  

قبایل مختلف به سویش شتافتند و براى شنودن سخن 

چشم به او دوختند، پیـامبر  وآله()صلى الله علیه محمد

 رو به آنان کرد و گفت:

اى مردم! هرگاه به شما خبر دهم کـه دشـمنان   

صبحگاه و یا شـبانگاه غفلتـاب بـر شـما      - خواهند مى

 .کنید؟ بتازند، آیا تصدیقم مى

 همگى گفتند:

                                                 

اخ  جمله نزد عرب دي مىقع متىجّه س،خت  منرد  بنه امنر     . 1

 ى صبح(. يفته است. )مجمع البحرخ ج كلمه مهمّ  به ك،ي م 



  عمومی پیامبردعوت  / 8
 

ــو دروغ    ــدگیت از ت ــر دوران زن ــا در سراس م

 .ایم نشنیده

 پیامبر فرمود:

ن شما را از عذا  خدا بـیم  اى گروه قریش! م

 .دهم مى

 .7«...خود را از آتش نجات دهید»

 افزود:

موقعیت من، موقعیت همان دیدبانى اسـت کـه   

 آنـان  خطر از را خود قوم و بیند دشمن را از دور مى

 خود قوم به هرگز شخصى چنین آیا سازد، ىم خبر با

 0؟گوید مى دروغ

                                                 

 . 1111ج ص 8ت،يخ  طبرىج    . 1
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ت ابولهب از بیم آن که مبادا سـخنان آن حرـر  

در دل حاضران اثر کند سکوت را شکست و خطـا   

 به آن حررت چنین گفت:

 هـا  واى بر تو! ما را براى شنیدن همین حـرف 

 یى؟ آورده گرد جا این در

ــى   ــد و ب ــات تن ــا کلم ــه او ب ــار  اش ادبان گفت

را قطــك کــرد و او را از )صــلى الله علیــه وآلــه(محمد

ــه ــخنانش ى ادام ــت س ــه و بازداش ــاداش ب ــن  پ ای

ــا همکــارى و انکارهــا و اهــ جســارت  و دشــمنان ب

 :ى سوره او مذمت در خداوند مشرکین،

 7)تبت یدا ابى لهب( را نازل فرمود.

 )صلى الله علیه وآله(العمل سخنان پيامبر عكس
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 )صلى الله عليه وآله(سخنان منطقى و گرم محمد

ــر بخشــید و در بیشــتر   در بســیارى از شــنوندگان اث

)صلى جدید محمد مجالس و محافل صحبت از آیین

بود، گروهى که پشتشان زیر بار اجحاف الله علیه وآله(

 و مکـه  سـامان  و تعدّى خـم شـده و از اوضـاى بـى    

 کلمـات  ؛بـود  آمـده  لـب  ا جانشـان بـه  ه ـ عدالتى بى

 سویشان به امیدى ى روزنه)صلى الله علیه وآله(محمد

 سران ولى دمید، جانشان نیمه پیکر بر جانى و کرد باز

 پیـامبر  دیدنـد  چـون  و نرفتند زیربار یشقر بداندیش

نقـ  و انحـراف عقایـد     )صلى الله علیه وآلـه( اسلام

 تصـمیم  ؛دهـد  آنان را در هـر فرصـتى توضـیح مـى    

ــد ــر از گرفتن ــى ه ــه راه ــن ک ــت ممک ــوى اس  جل

 .بگیرند را فکرى انقلا  این
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زیرا آنها به خـوبى دریافتـه بودنـد کـه هرگـاه      

 مـردم  تمـام  و شود برچیده پرستى بساط شرک و بت

 آیـین  بـه  و آورده فـرود  تعظیم سر یکتا دربرابرخداى

 بـراى  جـایى  دیگر آورند، روى اسلام بخش سعادت

 .ماند نخواهد باقى آنان سودجویى و فرمانروایى

ــد و در   ــى تشــکیل دادن ــن جهــت، انجمن از ای

ــاره  انقــلا  کــردن خــاموش راه و روز اوضــاى ى ب

 پرداختند.به مذاکره  )صلى الله علیه وآله(محمد

 نظرهـا  تبـادل  و مـذاکرات  آن از کـه  یـى  نتیجه

 بـزر   ابوطالـب،  ى خانـه  به همه که بود این گرفتند

 - داشـت  پیـامبر  بـه  نسبت پدرى سمت که - قریش

ر طـور کـه صـلاي میدانـد     ه ـ بخواهند او از و بروند
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 باز خویش راه ى ازادامه را )صلى الله علیه وآله(محمد

 .دارد

ــزد اب  ــور، ن ــدین منظ ــس  ب ــد و پ ــب رفتن وطال

 . ازگفتگوهایى ابوطالب آنان را آرام ساخت

 كند قريش پيش ابوطالب شكايت مى

. رفتنـد  ابوطالـب  ى بار دیگر سـران قـریش بـه خانـه    

 :گفت چنین مجلس گوى سخن

 منزلتـى  و مقـام  قریش ى تو در میان ما و قبیله

 مـا  پیـر  و مـا  بـزر   مـا،  رییس تو. دارى بزر  بس

 احتــرام همــه تــو بلنــد مقــام و شــرافت بــه. هســتى

، پیش از این از تو خواستیم که از رفتار و گذاریم مى

: گفتـیم  تـو  بـه . نمایى جلوگیرى ات کردار برادر زاده

را از بدگویى به دین پدران )صلى الله علیه وآله(محمد
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عقایـد و   ى تخطئـه  و ما خدایان از جویى ما و عیب

 توجّهى ما هاى افکار ما باز دار، تو به این درخواست

ــاز را او و نکــردى ــه ســوگند. نداشــتى ب ــا خــدا ب  م

 شـمردن  پسـت  و پـدرانمان  بـه  دشنام بر توانیم نمى

 باید. کنیم صبـر خدایانمان، از گیرى وعیب افکارمان

را از این کـار بـازدارى و   )صلى الله علیه وآله(محـمد

 پیکــار - هســتى او حـــامى کــه - گرنــه بــا او و تــو

 .برود بین از دوگروه از کىتای کرد خواهـیم

ــس از   ــب از در مســالمت وارد شــد و پ ابوطال

در )صلى الله علیـه وآلـه(  رفتن آنها جریان را با محمد

خطا  بـه  )صلى الله علیه وآلـه( میان نهاد. پیامبر اکرم

 ابوطالب چنین گفت:
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به خـدا سـوگند هـر گـاه آفتـا  را در دسـت       

و راست من و ماه را در دست چپ مـن قـرار دهنـد    

بخواهند من از تبلیغ آیین اسلام و تعقیب هدف خود 

دست بردارم، هرگز چنین نخواهم کرد مگر آن که در 

این راه یا جان دهم یا: به مقصد نایل آیـم. آنگـاه بـا    

 حال تأثر از نزد عمویش خارج شد.

ابوطالب او را صدا کرد و گفـت: بـه خـدا کـه     

جـازه  دست از حمایت تو برنخواهم داشت و به آنها ا

 .7نخواهم داد که دست به سوى تو دراز کنند

بار دیگر قریش، عمارة بن ولید را نزد ابوطالب 

آوردند و گفتند، ایـن جـوانى اسـت نیرومنـد و زیبـا      

                                                 

ج چننن،پ 262 - 266ج ص 1ى ابننن  شاننن، ج     سنننيره . 1

 . 1812 مصرس،ل
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روى، ما حاضریم او را به تو واگذاریم تـا بـه پسـرى    

ــرادرزاده  ــت ب ــى و دســت از حمای  ات خــود برگزین

ــردارى ــب. ب : گفــت و شــد ناراحــت ســخت ابوطال

رانگهـدارى کـنم    شـما  فرزند من کنید، مى بدتکلیفى

ولى فرزند خودم رابه شـما بـدهم کـه او را بکشـید!     

 7سوگند به خداى چنین چیزى نخواهد شد.

 تطميع قريش 

 ى وسـیله  بـه  تواننـد  قریش، پنداشتند کـه مـى  

ار پیـامبر عزیـز   دین ـ و هـم  در و مـادّى  هاى خواسته

ار بـاز دارنـد. بـدین    را از ک)صلى الله علیه وآله(اسلام

 منظور نزد آن گرامى آمدند و گفتند:

                                                 

 .266 – 261ج ص 1ى اب  شا، ج    سيره . 1
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 را تــو خــواهى، اگــر پــول و ثــروت مــى   

 طالـب  اگـر  سـاخت،  خواهیم فردعر  ثروتمندترین

 رئـیس  را تـو  حاضـریم  مـا  هسـتى  سیادت و شرافت

 مـا  هسـتى  سلطنت طالب اگر و قراردهیم خود مطلق

 که را حالتى این اگر و گردانیم را پادشاه خودمان مىت

 خـوانى  مـى  وحـى  را آن و دهـد  مـى  دسـت  تـو  به

طبیـب را بـراى    بهترین دورسازى خود از توانى نمى

 :کرد حاضرخواهیم تو ى معالجه

به شرط آنکه از تبلیغ مرام خود دست بردارى »

و بیش از این میان مردم تفرقه نیاندازى و به خـدایان  

 «.و عقاید و افکار نیاکان ماخرده نگیرى

 در پاسخ آنان فرمود: لله علیه وآله()صلى اپیامبر
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من نه بـه مـال شـما نظـر دارم و نـه خواسـتار       

ریاست و سلطنت بر شمایم، خداوند مرا به پیـامبرى  

برگزیده و بر من کتا  نـازل فرمـوده و از جانـب او    

مأمورم که شما را بیم و بشارت دهم. مـن مأموریـت   

مند خود را انجام دادم، اگر از من پیروى کنید سـعادت 

خواهیــد شــد. و اگــر قبــول نکنیــد آن قــدر صــبر و 

مقاومت خواهم کرد تا خدا میـان مـن و شـما حکـم     

 7کند.

ــه     ــدند ک ــر ش ــریش حاض ــران ق ــرانجام س س

ــان )صــلى الله علیــه وآله(محمد دســت از خــدایان آن

بردارد و آنها نیز کارى به او نداشته باشـند. لـذا نـزد    

ن را بــا ابوطالــب آمدنــد و از او خواســتند تقاضایشــا
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در میان گذارد پیامبر اسلام  )صلى الله علیه وآله(پیامبر

 در جوا  فرمود:

 هرجهـت  از کـه  اى آیا مـن آنـان را بـه کلمـه    

 سعادت و سیادت آن ى درسایه و است بهتر برایشان

 نخوانم؟ ؛کرد خواهند پیدا

 ابوجهل گفت:

ی  کلمه که چیزى نیست، ما حاضریم ده کلمه 

 بگوییم.

 ند: آن ی  کلمه کدام است؟آنگاه پرسید

 پیامبر فرمود:

بگویید لااله الاالله )خـدایى جـز خـداى یگانـه     

  نیست(.
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سران قـریش   )صلى الله علیه وآله(سخن محمد

را به شدت ناراحت و ناامید کرد. ابوجهل گفت: غیـر  

 از این کلمه چیز دیگرى بخواه.

بـا قاطعیـت جـوا      )صلى الله علیه وآله(پیامبر

 داد:

ورشید را در دست من بگذارید، جز ایـن  اگر خ

 7چیزى از شما نخواهم خواست.

سران قریش چون دریافتنـد گفتگـو بـا محمـد     

 و تهدیــد و نــدارد یــى نتیجــه)صــلى الله علیــه وآله(

 ؛دارد نمى باز گرفته پیش در که راهى از را او تطمیك،

 بـه  عمـل  شـدّت  حررت آن برابر در گرفتند تصمیم

  .دهند خرج
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